
توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين    دوشــنبه 13 تیر 1401    سال سی ام     شــماره  8536 

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

 صاحب امتیاز: مؤسسه همشهري
 مديرمسئول: عبدا... گنجی

 سردبیر: دانیال معمار

روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

سازمان  آگهي ها و نیازمندي ها:
 خیابان قائم مقام فراهاني، میدان شعاع ، خیابان شهید خدري
  شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

 دفتر مرکزي: تهران، خیابان ولیعصر )عج(، کوچه شهید سیدکمال قريشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
کسی که پیش از آزمايش، اطمینان به چیزی پیدا 

کند، پشیمان شود.

  اذان ظهــر:  13:09   غــروب آفتــاب: 20:24
    اذان مغــرب: 20:45   نیمه شب شــرعی: 00:16 

  اذان صبح: 4:08   طلوع آفتاب: 5:54

گرينويچ

سیاسی شدن الماس های روسیه

مسکو: مقام های دولتــی روسیه می گويند فرايند 
اعتبار ســنجی الماس های روسی نبايد »سیاسی« 
شود. به گفته مقام های وزارت دارايی روسیه، مرکز 
»کیمبرلی« )سیاســتگذاران و تصمیم گیرندگان 
جهانی الماس( زير فشار شمار معدودی از کشورهای 
غربی، سیاست های جانبدارانه ای را دنبال می کند 
و قصد دارد صنعت الماس روســیه را تحريم کند. 
مقام های دولتی روسیه، جنگ در اوکراين را عامل 
»سیاسی« شدن روند بررسی و اعتبارسنجی فرايند 
»کیمبرلی« معرفی کردند. مرکز »کیمبرلی« يک 
سازمان بین المللی متشکل از شــماری از دولت ها 
و نهادهای خصوصی اســت. وظیفــه اصلی مرکز 
»کیمبرلی«، صدور گواهی نامه های معتبر بین المللی 
برای »الماس های پاک« يا الماس هايی است که در 
نتیجــه درگیری های نظامی يا جرايــم بین المللی 

به دست نیامده است.

دیوِ دلبر

ضرر مالی ثروتمندان جهان

نیويورك: بلومبرگ در گزارشــی نوشت که ثروت ايلان 
ماســک تقريبا 62میلیارد دلار ســقوط کرد، جف بزوس 
شــاهد کاهش حدود 63میلیارد دلاری ثروت خود بود و 
بیش از نصف ارزش خالص ثروت مارک زاکربرگ کاهش 
يافت. بنا بر اين گــزارش تحلیلی، در مجمــوع، 500نفر 
از ثروتمندترين افــراد جهان در نیمه اول ســال 2022، 
1.4تريلیون دلار از دســت دادند؛ کاهشــی چشمگیر که 
شــديدترين افت شــش ماهه ثروت میلیاردرهای جهان 
را نشــان می دهد. اين میــزان کاهش ثــروت، حتی از 2 
سال گذشته نیز شــديدتر اســت. در آن زمان، دولت ها و 
بانک هــای مرکــزی اقدام هــای بی ســابقه ای را در پی 
همه گیری کوويد-19 به اجرا گذاشتند و ارزش همه چیز، از 
شرکت های فناوری گرفته تا ارزهای ديجیتال کاهش يافت. 
با توجه به اينکه سیاستگذاران اکنون نرخ های بهره را برای 
مبارزه با تورم بالا افزايش می دهند، برخی از پرفروش ترين 
سهام ها درحال سقوط هستند و میلیاردرهای صاحب آنها 
ضرر هنگفتی می کنند. شرکت تسلا بدترين سه ماهه خود 
را در 3ماه منتهی به ژوئن داشته و شرکت آمازون بیشترين 
کاهش را تجربه می کند.  اين نوسانات عجیب بازار سرمايه 

بسیاری از تحلیلگران بازار را هم متعجب کرده است.

تغییر قانون سقط جنین در آلمان
 

برلین: درحالی که در آمريکا قوانین جديد به سمت مخالفان 
سقط جنین چرخش دارد در آلمان اين قوانین دقیقا مسیر 
خلاف آن را طی می کند. برای نمونه قانونگذاران آلمانی به 
لغو ممنوعیت تبلیغات سقط جنین در اين کشور رأی دادند 
که تاريخ تدويــن آن به دوران حکومت نازی بر می گشــت. 
اين بند جنجالی از قانون مجازات آلمان سال 1933 اندکی 
پس از به دســت گرفتن کامل قدرت توســط آدولف هیتلر 
به تصويب رسیده بود. وزير دادگســتری فعلی آلمان آن را 
»پوچ« و متعلق به »زمانی ديگر« توصیف کرده و خواســتار 
لغو آن شد. اين قانون، پیش تر زمینه پیگرد کیفری شماری 
از پزشکان را به دلیل ارائه اطلاعات مرتبط با روش های سقط 
جنین به بیماران فراهم کرده بــود. در رای گیری پارلمان، 
احزاب دولتی و حزب چپ به لغو اين محدوديت رأی دادند؛ 
درحالی که حزب راست میانهِ »دمکرات مسیحی« و راست 
افراطی »آلترناتیو برای آلمان« بــه رفع اين ممنوعیت رأی 

منفی دادند. 

شیرجه در تعطیلات- چشمه علی شهر ری    عکس: امیر رستمی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

قانونِ بازدارنده

  
شايد تصور شــود اگر هر کسی به 
وظیفه خودش در چارچوب قانون 
عمل کند، همه امور به نحو احسن اداره می شود و جامعه به 
وضع مطلوب می رســد. البته که رعايت قانون و حرکت در 
چارچوب آن بسیار عالی اســت، اما اگر به دقت نگاه کنیم، 
خواهیم ديد که عمل کردن به قانون و اکتفا به شرح وظايف 
سازمانی، تنها راه رسیدن به کمال در يک جامعه نیست. چه 
آنکه خیلی وقت ها اين ترک فعل ها هستند که موجب درجا 
زدن جامعه و حتی عقبگرد و انحطاط آن می شــود. ســلب 
مســئولیت از خود و اکتفا کردن به اين جمله که؛ "در قانون 
اين گونه است" و "قانون به ما اين اجازه را نمی دهد" يا "برای 
اين مورد قانونی پیش بینی نشده است"  تنها يک رفع تکلیف 
است؛ نه عمل به وظايف ماهوی و ذاتی مديران و مسئولانی 
که مســئولیتی   به عهده دارند. بخشــی از قوانین موضوعه، 
مصوب دهه های قبل اســت و چندان به روز نشده و گاه در 
امور جاری ادارات و سازمان ها جوابگو نیست ودر برخی موارد 

فاقد کارايی است.
اتفاقاً هفته پیش مقام معظم رهبری در ديدار با کارکنان قوه 
قضايیه رهنمودی در همین راستا داشتند: »غالباً ضابطین به 
ما شکايت می کنند مکرر، که مثلًا ما وقتی اعتراض می کنیم 
که چرا فلان مورد را برخورد نکرديــد، می گويند ما برخورد 
کرديم، داديم به قــوه قضايیه، قوه قضايیه رهــا کرد. از قوه 
قضايیه می پرســیم چرا؟ می گويند قانون نداشتیم. خب اگر 
قانون نداريد، قانون را چه کســی بايد فراهم کند؟ شما بايد 
فراهم کنید ديگر. لايحه درست کنید، تنظیم کنید، بدهید 

به مجلس تصويب کند برايتان.« 
مثلًا امروزه موضوع سرقت يکی از موضوعات اساسی کشور 
است که برابر آمارهای رسمی رشــدی فزاينده داشته و طی 
12 سال، آمار سرقت سالانه از 200 هزار به 1.4 میلیون فقره 
رسیده است؛ يعنی 7 برابر. درست است که بخشی از اين رشد 
به خاطر شرايط اقتصادی و نرخ بیکاری و بخشی ديگر به خاطر 
هیجان های جوانی است، اما بايد به صراحت گفت و پذيرفت 
که بخش مهمی از آن ناشی از عدم بازدارندگی قوانین مربوطه 
در برخورد با جرم سرقت و سارقان است. راقم اين سطور گاهی 
که با نیروهای محترم پلیس و محاکم صحبت کرده و پای درد 
دلشان نشسته، در جواب اينکه چرا با سارقان برخورد قاطع و 
بازدارنده نمی شود، شنیده است که خیلی وقت ها مستندات 
قانونی برای حبس های طويل المدت يا کیفرهای کافی وجود 

ندارد. از طرفی کار سلیقه  ای و فراقانونی هم ممکن نیست.
خب در اين شــرايط طبیعی است که ســارقان باز هم مال 
مردم را بدزدنــد؛ چون می دانند که چند مــاه زندان يا فلان 
جريمه، حداکثر کیفری است که بر آنان تحمیل می شود و با 
سبک سنگین کردن آورده های دزدی و داده های آن، به کار 
خود ادامه می دهند. هفته پیش يک فیلــم کوتاه در فضای 
مجازی پخش شد. دزدی سابقه دار که توسط پلیس دستگیر 
شده و دستبند به دست داشت، در مواجهه با خبرنگاری که 
از او سؤال کرد تو که سابقه داری چرا باز هم دست به سرقت 
زدی؟ با وقاحت تمام در حضور مأمــوران پلیس  گفت: خب 
دزدی کردم و حبسش را کشیدم. تو چه کاره هستی که اين 

سؤال را از من می کنی؟ 
به همین راحتی. يعنی خلاف کردم و کیفرش را کشــیدم و 
دوباره هم اين کار را می کنم. اين تجری و بی پروايی سارقان 
و خلافکاران به خاطر همان اســت که گفتیم؛ قوانین ما در 
اين باره بازدارنده نیســت. چندی پیش ســارق ديگری نیز 
مصاحبه کــرد و گفت: مــن الان از راه دزدی، ماهی 250 تا 
300 میلیون درآمد دارم و نمی توانم آن را رها کنم. بعد هم 
استدلال کرده بود که خب هر کس يک حرفه ای دارد و اين 

هم حرفه من است و ضرورتی ندارد بی خیالش شوم.
بنابراين مسئولان محترم در همه حوزه های حکومتی نبايد 
به صرف قانون موجود اکتفا کنند و فکر کنند که کارشان را 
انجام داده اند. آنان بايد برای به حد اقل رســاندن مشکلات 
مردم بکوشــند و فراتر از شــرح وظايف ســازمانی خويش 
خلأهای قانونی را پــر کنند. زيرا اين اســتدلال ها مبنی بر 
اينکه مثلًا در ايــن مورد ماده قانونی نداريم و دســتمان در 
برخورد با خلافکاران بسته است، يا اينکه ما هم می دانیم که 
میزان مجازاتی را که قانون درنظر گرفته است کافی نیست، 
اما نمی توانیم بیش از مــواد قانونی تصمیمی بگیريم يا برای 
مجرمان مجازاتی تعیین کنیم، اينها هرچند سخن درستی 

است، لیکن رافع مسئولیت متولیان جامعه نیست.
ما امروز در شــرايط جنگ اقتصادی هســتیم. بايد با ايجاد 
امنیت اجتماعی از طريق برخوردهــای قضايی با مجرمان و 
متخلفان و سارقان، فشاری را که بر مردم وارد می شود تعديل 
کرد. همانطور که در جنگ های نظامی با تشکیل دادگاه های 
صحرايی میزان کیفرها شــديدتر و بیشتر از کیفرهای زمان 
صلح است، امروز نیاز داريم که با وضع قوانین جديد و دادن 
اختیارات کافی به محاکم جلوی رشــد سرقت و زورگیری و 
اختلال در آسايش و امنیت روانی مردم را بگیريم. کاری که 

به نظر چندان سخت نیست.

تقويم / سالمرگعدد خبر

معین؛ آقای فرهنگ

او نمونه کسی است که جسمش توانايی تحمل 
جنب و جوش روح و فکرش را نداشت. آن قدر 
کار کرد تا آخر کف زمیــن اتاق گروه ادبیات 
و زبان فارسی افتاد و بیهوش شد. اين اتفاق 
9آذر1345 افتاد. او را به بیمارستان آريا در 
بلوار کشاورز رساندند. در آنجا به اغما رفت. 
14مرداد ســال بعد در همان حال به کانادا 
منتقل شد. نتیجه ای نداشت. 2 ماه بعد برش 
گرداندند. اين بار بیمارستان فیروزگر پذيرای 
»محمد معین« شــد و اين دوره 4سال طول 
کشــید. قبل از اين اغما همه از فعالیت های 
شبانه روزی اش به ستوه آمده بودند، ولی حالا 
همان ها منتظر بودند تا او برگردد. اين دفعه 
انتظار طولانی نتیجه نداد و دکتر محمد معین، 
13تیر1350 در همان بیمارســتان فیروزگر 

درگذشت.
مردی که يک عمر همینطوری با اراده و تلاشی 
وحشتناك و فوق تصور ما زندگی کرد. توی 
6سالگی پدر و مادرش را از دست داد و رفت 
پیش پدربزرگش تا درس های مقدماتی را با 
نظارت او ياد بگیرد. بعد هم رفت دارالفنون 
تا درسش را ادامه بدهد. دوره دارالفنون که 
تمام شد در دانشگاه تهران و در رشته ادبیات 
اسم نوشت. ســال1321 وقتی که سیکل و 
ديپلم جزو تحصیلات عالیه به حساب می آمد،  
دکترايش را گرفت. او به انگلیســی، عربی، 
آلمانی و فرانسه مســلط  و زبان اوستايی، 
فارسی باستان و حتی بعضی لهجه های محلی 

را هم خوب بلد بود.
22جلد کتاب تالیف کرد. مجموعه 6جلدی 
آبی رنگ فرهنگنامه اش هم امروز در بسیاری 
از کتابخانه ها ديده می شــود. علاوه بر همه 
اينها، عضو چندين سمینار جهانی، بین المللی 
و فرهنگستان ايران هم بود. به دهخدا کمک 
کرد فرهنگ لغتش را بنويســد و بعد از فوت 
او، فیش های چاپ نشــده اش را تنظیم کرد. 
معین در کنار دهخدا جزو کســانی است که 
تا ابد نامشــان با زبان و فرهنگ اين مملکت 

عجین شده است.

حافظ

میانِ عاشق و معشوق فَرق بسیار است
چو يار ناز نمايد، شما نیاز کنید

شیدا اعتماد

مهم ترین سؤال تاریخ

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متــن کوتاهی 
که می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان 
درباره مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه 
هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز 
و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان 
اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که 
آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 
بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی 

تان کنیم. 

فراخوان

سید محمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

میثم غلام پورنگاه
ايران شناس

پدرم معلمی بی نظیر بود. 
در کل دورانی که در مدرسه 
گذراندم، چه به عنوان شاگرد چه به عنوان عضو 
گروه آموزش، هرگز معلمی به اندازه او پرشور 
و حرارت نديدم. اگر اين حرفه قهرمانی داشته 
باشد، خود اوست. او صد برابر من مقتدر بود و 
خیلی خیلی شريف تر از من. من سختکوش و 
بی عیب و تعلیم ديده و دقیــق بودم، اما من در 
هر حرفه و موقعیت ديگری هــم که می بودم 
اوضاع به همین منوال پیش می رفت. مدرسه 
برای پدرم نه محل کار بلکه پرستشگاه بود، نه 
منبع معاش بلکه سرچشمه شور و نشاط زندگی 
بود. وقت هايی که واقعیت هــای پیش پاافتاده 
مغاير بود با حقايق سترگی که او آن جور با شور 
و حرارت بر آنها پای می فشرد يا واقعیات زندگی 
موجب می شــد که بديهیات ساده و بی آلايش 
او غلــط از آب درآيد -چون نــه خرگوش ذاتاً 
کم روست نه روباه لزوماً مکار- کاردش می زدی 
خونش درنمی آمد و بعدها، يعنی آن موقع که 
خودم معلم شــدم، فهمیدم صبر و حوصله اش 
در زندگی خانوادگی از کجــا می آيد. آموزگار 
درونش همیشه گوش به زنگ بود. اين آموزگار 
لذت می برد که بتواند چیزی مهم و اساســی 
را توی مغز مادرم فرو کند: مثلًا با تشــويق  او، 
درست همانطور که آدم بچه مدرسه ای های پايه 
ابتدايی را تشويق می کند، يادآور می شد که با 

کفشی که واکس نخورده از خانه بیرون نرود.

دنی:گمــان می کنم الان 
وقتش باشه که بهتون بگم 
چی ياد گرفتم؛ نتیجه گیری من اينه که: نفرت 
مثل بار و بنديل ســفر می مونه. واقعا ارزششــو 
نداره... دِرک می گفت که همیشه بهتره آخر مقاله 
رو با يه نقل قول تموم کنیم، می گفت: قبلا يکی 
حرف خیلی مهمی زده، پس اگه تو نمی تونی بهتر 
از اون حرف بزنی، ازش بــدزد و محکم تکرارش 
کن!... پس من حرفای کســی رو انتخاب کردم 
که فکر کنم شما دوســتش داريد: »ما دشمنان 
همديگه نیستیم، ما دوستان همديگه ايم. ما نبايد 
با هم ديگه دشمنی کنیم. گر چه افراط و تعصبات 
شديد ادامه داشته باشه، اما ما نبايد پیوند دوستی 

و مهربانی را بشکنیم... « 

ماگدا سابو

تونی کی

خیابان کاتالین 
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»برازنده و چشم نواز از هر سو که بنگری«، اين 
معنای اصطلاحی ژاپنی اســت که حدود90 
ســال پیش، وزيرمختار ژاپن در ايران با ديدن 
قله دماوند به ذهنش آمد. آکی ئــو کازاما که 
زيبايــی دماوند مســحورش کرده بــود، در 
سفرنامه اش می نويســد اين اصطلاح ژاپنی را 
اصلًا انگار در وصف اين کــوه گفته اند. کازاما 
البته فقط يکــی از غیرايرانی هايی اســت که 
زيبايی دماوند چشمشــان را گرفته و می توان 
سیاهه ای بلندبالا تهیه کرد از سیاحان فرنگی 
که شــرح شیفتگی شــان به اين قله را روی 
کاغذ آورده اند؛ ســیاحانی که خیلی هايشان 

در روزگاری کــه هنوز ســاختمان های بلند، 
ديدن دماوند را برای اهالی تهران سخت نکرده 
بود، اين کوه را »تنها زيبايی پايتخت« خطاب 

کرده اند.
برای ايرانی ها اما دماوند فقط کوهی با زيبايی و 
شکوهی منحصربه فرد نیست. جذابیت هايش 
بیشتر از اين حرف هاست و ريشه اش به صدها 
و حتی هزاران ســال پیش برمی گــردد؛ اين 
را ادبیــات و تاريخمان می گويد. آتشفشــانی 
بودن دماوند و بخارها و صداهايی که به همین 
علت از آن بلند می شود، ارتفاع بلند و سختی 

صعودش، شــکوه و هیبتش و چشــمه های 
جوشــانش که همیشه شــفابخش مردم اين 
سرزمین بوده اند، همه شــان کنار هم دماوند 
را در چشم ايرانی ها کوهی اســرارآمیز جلوه 
داده اند.برای همین اســت که در روايت های 
اساطیری مان، بیشتر از هر اثر طبیعی ديگری 
می توانیم سراغش را بگیريم. بايد به اجدادمان 
حق بدهیم؛ اصــلًا چه جايی بهتــر از دماوند 
برای در بند کردن ضحاک؟ چــه جايی بهتر 
از دماوند بــرای پیوند با جشــن های نوروز و 
مهرگان؟ يا حتی چه جايی بهتر از دماوند برای 
اينکه آرش کمانگیر تیرش را از آنجا رها کند؟ 
دماوند با گوشت و پوســت فرهنگ ما عجین 
شــده و ما ايرانی ها اصلًا نمی توانیم دوستش 
نداشته باشــیم. يکی دو دهه ای بیشتر نیست 
که برای بزرگ داشتش سیزدهم تیرماه را روز 
ملی دماوند نامیده ايم، اين »ديو ســپید« اما 
قرن هاست که دارد برای  ما دلبری می کند. قصه 
ما و دماوند، قصه امروز و ديروز نیست، قصه ای 

است به درازای تاريخمان. 

به فرزندم گفتم: شــام امشــب با تو. با 
خوشــحالی گفت: حتما. چــون عموما 
به خاطر ريخت و پاشی که توی آشپزخانه به بار می آورد از اين جور پیشنهادها 
از من دريافت نمی کند. بعد از چند دقیقه پرسید: »چی بپزم؟« جواب دادم 
که اگر می خواستم به »چی بپزم؟« فکر کنم خب خودم آشپزی می کردم، 

آشپزخانه ام هم منفجر نمی شد.
»چی بپزم؟« مهم ترين سؤال تاريخ اســت و قدمتی نامعلوم دارد. احتمالا 
اجداد غارنشــین مان به جای معضل  »چی بپزم« معضل »چی بخورم؟« 
داشتند. اگر میوه ای اطراف غار گیرشان نمی آمد يا اينکه مردی با شکار به 
غار برنمی گشت چیزی برای خوردن نداشتند. ما که نسخه مدرن شده آنها 

هستیم فقط موفق شده ايم که نوع سؤال را تغییر بدهیم.
ما ديگر وابســته به میوه ها و ســبزيجات اطراف دايره کوچک اقامتی مان 
نیســتیم. همه هم انبارهای کوچک خانگی داريم که حبوبــات ،  برنج و 
ماکارونی را در حد مصرف چند روز در آنها ذخیــره کرده ايم. اما هر چه از 
عمرمان می گذرد جواب دادن به ســؤال »چی بپزم؟« برايمان ســخت تر 

می شود.
برای حل معضل »چی بپزم؟« 2جور راهکار داريم؛ راهکار خارجی و راهکار 
خانگی. راهکار خارجی مشــورت گرفتن از اينترنت و دوستان است. کافی 
است فهرست غذاهای مناسب برای شام، فهرست غذای گیاهی يا گوشتی يا 
هر ترجیحی را که داريد جست وجو کنید اما بیشتر اوقات اين روش کارآمد 
نیســت؛ چون تطبیقی با روش زندگی، مواد غذايی که معمولا می خريد و 

آماده داريد و ذائقه شما ندارد.
راهکار خانگی برای من به اين شــکل بود که به مدت 2 ماه هر چیزی را که 
برای شام و ناهار می پختم روی يک کاغذ نوشتم. بعد از 2 ماه فهرست غذاها 
را مرتب کردم و به يک فهرســت خانگی دست پیدا کردم. فهرست خانگی 
باارزش است برای اينکه با شیوه زندگی شخصی هر کسی هماهنگی دارد. 
به هرحال اين فهرست خانگی مدت هاست که به ديوار آشپزخانه چسبیده 
و خیلی وقت ها با يک نیم نگاه به آن ســؤال »چی بپزم؟« جواب خودش را 
پیدا می کند؛ هر چند که گاهی ممکن اســت غذاها تکراری شوند و تنوع 

نداشته باشند.
می شود فهرست را باز نگه داشت و هر وقت غذای جديدی در خانه درست شد 
و به ذائقه اهالی می خورد به فهرست اضافه کرد. مزيت داشتن فهرست خانگی 
قابلیت برنامه ريزی برای خريد است. برای اينکه سؤال خیلی جدی و قديمی 
»چی بپزم؟« وقتی به مدت 10سال و 20سال و... سال هر روز و بعضی وقت ها 
روزی 3-2بار تکرار می شود فعالیت های عادی مغز را مختل می کند. برای 
حل اين مسئله می شود هفته ای يک بار، برای کل هفته تصمیم گیری کرد 
و فهرست نوشت و مطابق با آن جلو رفت. فهرست روزانه و فهرست ماهانه 
هم می شود داشت. در نهايت اما حوصله مسئول آشپزی در خانه و مواداولیه 
موجود در خانه و کیفیت روزی که گذرانده، روی اين فهرست اثر می گذارد 
و می تواند آن را تغییر بدهد. به هرحال آدمیزاد ماشین نیست و در يک روزی 
که گرما آمده تا شهر را خفه کند و آسمان خاکی است و خانه ای که به زحمت 
در آخر هفته سامان داده ای زير يک لايه غبار مخفی شده، ممکن است ديگر 
حوصله ای برای درست کردن مسما بادمجان يا میرزاقاسمی برايش نمانده 
باشد و پناه ببرد به حاضری، به نان و پنیر و ناجی تمام فصول نیمرو و رفیق 

شفیق اش املت. 

يادداشت های يک محکوم به آشپزخانه


